
١

وجود وماھیت

درنظام فلسفی ارسطو وفارابی

١طاھره کمالی زاده

چکیده

را "جـوھر "ارجـاع میدھـد و   )اوسـیا "(جـوھر "را به پرسش از "ھستی"پرسش از "وجود"ارسطو در بررسی مفھوم   

را منفـک ومتمـایز از   "چیـستی "و"ھـستی "ھرچنـد در حـوزه مباحـث منطقـی      .عبارت از چیستی وماھیت می داند     

.ح میکند اما این تمایز را به حوزه مباحث متافیزیکی گسترش نمی دھد یکدیگر مطر

بـدون تردیـد یکـی از بنیـادی تـرین آراءو      "ماھیـت "از  "وجـود   "اما در نظام فلسفه مـشائی اسـلامی،تبیین وتفکیـک           

ا  نظريه تمايز متا فیزيكي وجود وماھیت را بـه ابـن سـین      در تاریخ فلسفه اسلامی   .عقاید فلسفی محسوب میشود   

رابنحـو قطعـی وصـریح مطـرح        "ماھیـت "و"وجـود " تقـسیم دو بخـشی        نخـستین بـار     فارابی  ، اما  نسبت مي دھند  

 وی عـلاوه بـر تمـایز منطقـی بـین      . وز مینه را براي ابن سـینا وحكمـت سـینوي فـراھم نمـوده اسـت                نموده است 

یزیکی را مبنــای نظــام اشــیاءقائل بــه تمــایز متــافیزیکی بــین آنھــا شــده و ایــن تمــایز متــاف  "چیــستی"و"ھــستی"

.مابعدالطبیعی خویش قرار داده است

ھـستی  "اشـیاء ورابطـه بـین آنھـا را بـه عنـوان یکـی از مباحـث بنیـادی                     "چیـستی "و"ھـستی "این مقالـه مفھـوم      

. ارسطو وفارابی تطبیق وبررسی می نماید مشائي بزرگفلسفي دو حكیمدر اندیشه  فلسفه مشاء "شناسی

.یت،عروض،عارض،لازموجود،ماھ:کلید واژه ھا

مقدمه

آنھـا وجـود   .آنھاسـت "وجـود "در تجربه روزانه اشیاء گوناگون و متنوعي حضور دارند و حـضور بالفعـل اشـیاء ھمـان        

محـض و خـالص نیـستند، بلکـه بـه عنـوان       "وجودھـاي "از سوي ديگر، آنھا به صـورت  .دارند، چنانکه ما وجود داريم    

انـسان،  :ند که نه تنھا از حیـث فـردي بلکـه از حیـث نـوع نیـز بـا يکـديگر مختلفنـد                اشیاء متنوع و گوناگون وجود دار     

.شريکند"وجود"عنصرھر چند ھمه در .نام دارد"ماھیت"آنھا "وجود"که اين جنبه اخیر …اسب، سنگ، درخت، و

ر فلاسـفه  بدون ترديد يکي از اساسـي تـرين آراء و عقايـد فلـسفي در تفک ـ     "ماھیت"و  "وجود"تبیین و تفکیک    

بدون اغراق اين تمايز، نخستین گام را در تفکر وجود شناسي و مابعدالطبیعي مـسلمانان شـكل                 .مسلمان است 

.سازد که تمام ساختمان مابعدالطبیعي مسلمانان بر آن بنا نھاده شده استدھد و بنیادي را فراھم ميمي

نبـه اي ھـست و ھـر يـک از چیزھـايي          طبق اين نظريه، در ھر چیزي از لحاظ ھستي شناسي يک اصل دو ج             

(ماھیت"که در جھان با آن رو به رو ايم مرکب از  "Essentia( يا)Quidditas( وجود"و) "Esse( يا)actus essentia(

.است

 نخـستین   "وجـود "و  "ماھیـت "تمايز واقعي بین   متخصصین قرون وسطي و فلسفه مدرسي        طبق نظر  ھرچند  

وان غربي او، مطرح شده است، اما واقعـاً نخـستین بـار ابـن سـینا ايـن مـسأله را مطـرح                    بار توسط ابن سینا و پیر     

نموده و يا فارابي ھمچون بسیاري ديگر از مسائل بنیادي فلسفه اسلامي در ايـن زمینـه نیـز بـر ابـن سـینا تقـدم                      

یز قائل به اين تمـايز بـوده   داشته و يا حداقل زمینه ساز انديشه ابن سینا بوده است ؟  قبل از فارابي، آيا ارسطو ن         

است؟ 

در آن  "ماھیـت "و  "وجـود "فلسفه ارسطو فلـسفه دو بخـشي و مبتنـي بـر ايـن تمـايز اسـت يـا صـرفاً تفـاوت                         

يـک مـسأله بنیـادي اسـت؟ و فلـسفه      "ماھیـت "و "وجـود "شناسايي شده است؟ در فلـسفه فـارابي، آيـا تمـايز        

ت و مسائل فلسفي او مبتني بر اين تمايز است؟  مسأله تمـايز  فارابي بر تمايز وجود و ماھیت بنا نھاده شده اس     

رابطـه ايـن دو   "ماھیـت "و "وجود"در بحث منطقي است يا فلسفي و يا ھر دو؟  با فرض تمايز  "ماھیت"و  "وجود"

چگونه خواھد بود؟ وجود مقوم ماھیت است يا عارض بـر آن اسـت؟ وجـود، علـت ماھیـت اسـت يـا ماھیـت علـت                  

در نظـام فلـسفي ايـن دو حکـیم چگونـه      "تمـايز "قدم است، يا ماھیـت؟ در نھايـت آثـار و لـوازم ايـن          وجود؟ وجود م  

فلسفه مشاء اسلامي بنحو عام وحكمت سینوي بنحو خاص بر تمايز متافیزيكي وجود وماھیت  بنـا نھـاده           است؟  

 در فلـسفه  ديبـه بررسـي ايـن نظريـه بنیـا     اين مقاله  در حوزه مباحـث ھـستي شناسـي تطبیقـي       شده است       

 ھـش پـژو در این   .پردازد مي )به عنوان پیشینه وزمینه ساز حكمت سینوي      (گیري آن تا فلسفه ارسطو    فارابی و پي  

ابتدا تحلیل ارسطو در این مسأله گزارش می شود وسـپس تحلیـل فـارابی بـه عنـوان نخـستین شـارح مـسلمان                         

 استاد یار گروه فلسفه دانشگاه زنجان١
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سـلامی در ایـن مـسأله مـشخص شـده وھـم روشـن           ارسطو ارائه میگردد، تا ھم تمایز دونظام فلسفی یونانی وا         

 بـه   وتفسیر فلسفه ارسطویی نیست وفارابی نه فقط یک شارح ومفسر بلکـه   شرحشود که فلسفه فارابی صرفا      

در نظــام بــر ســاخته در صــدد ارائــه نظــرات نــو واجتھــادی اســت و  فیلــسوف موؤســس عنــوان یــک متفکــر اصــیل و

.چ وجه سابقه ارسطویی نداردوی،اصول اساسی را می توان یافت که به ھی

"چیستی"و"ھستی"ارسطو و پرسش از -١

کوشد امکانھاي گوناگون زبـان يونـاني را بـراي بیـان دقیـق مفـاھیم و       ھاي ارسطو اين است که مييکي از ويژگي  

ازد  بنحو مبسوط  به  بحث از وجود ومباحث پیرامـون آن مـی پـرد           ارسطو در متافیزک  .ھاي خود به کار گیرد    انديشه

ــاز مــی گردنــد     "موجــود"،بــه نظــر وی  واژه  واجــد معــانی متعــدد اســت امــا ھمــه آن معــانی بــه مبــدأی یگانــه ب

).٣ب،١٠٠٣(

از میان معانی  متعدد  آن چھـار معنـا ویـا بـه عبـارتی چھـار مـصداق را ذکـر مـی                "موجود"ارسطو در تحلیل مفھوم     

بـه معنـای عـرض وبـه         موجود  وسـپس  .نای قوه وفعـل     ،بالعرض،صادق وبه مع  )مقولات(موجود به معنای بالذات   :کند

معنای صادق را از قلمرو مباحث فلسفی کنار می گذارد ومعتقد اسـت کـه ایـن دو موجـود را در ھـستی  بیرونـی           

لـذا ھیچگونـه بررسـی ونگـرش علمـی بـه آنھـا تعلـق        .ویا ھستی عینی آن نشان نمـی دھنـد        )بیرون از ذھن  (آن

بنا بر این ارسطو موجود واقعی خارجی محور مباحث متا فیزیکی قرار میدھـد وبـه موجـود                  ).١٠-۴آ١٠٢٨(نمی گیرد 

. می پردازددر معنای مقولات و در معنای قوه وفعل که ھر دو مستقل  وخارج از ذھن واقعیت وتحقق دارند

. را سـاخته اسـت     eniaenittoشـود، ترکیـب     نامیده مـي  "ماھیت"يا  "چیستي" براي تعبیر آنچه معمولاً        ارسطو

اين تعبیر را که براي ارسطو اصطلاح بسیار مھمي است و نخستین مترجمان عرب در نوشته ھـاي منطقـي و نیـز     

"ترجمه کرده اند اما گاه نیز به شکل ھاي ديگر برگردانده انـد      "ماھیت"طبیعي ارسطو، غالباً     (الانیـه : و )اسـطاث "

(ما ھو بالانیه  " "ھم او " (الانیه) (الھويـه "و  "ماھوالشئ"و  )حق بن حنین  اس" (الـذات "و  )اسـطاث " کـه  )اسـحق "

.کندھیچ يک منظور دقیق ارسطو را بیان نمي

ــر آن ترکیـــب   ــا در برابـ ــا يـــک جـ ــا ھوالـــشئ فـــي نفـــس جـــوھره "تنھـ ــازگي دارد "مـ ــه تـ ــده اســـت کـ .آمـ

در ). از يوناني به سـرياني     در ترجمه ابوبشرمتي بن يونس، از نقل اسحاق بن حنین          ٢/٣٧۴ارسطو، منطق،   :نک(

بـود  چـه مـي  "شود، تعبیر ارسطويي اين عبارت بر روي ھم زبان عربي، امکان ديگري براي برگرداندن آن يافت نمي 

ترجمــه "بودســتيچــه مــي"تــوان ان را دقیقــاً و بــه ســادگي دھــد در فارســي مــيمعنــي مــي)"آنچیــز(ھــستي 

 را به شکل ھايي ھمانند آن ترجمه کـرده انـد، مـثلاً ارسـطو شـناس       برخي از مترجمان جديد اروپايي اين واژه      .کرد

:نامي، ديويد راس، اين واژه را چنین ترجمه کرده است

The answer to the question, what it is to be so and so.) ،۵۶و۵٧، مقدمه ص ١٣٧٩خراساني.(

"چیـستي "رفـي میکنـد و در تعريـف منطقـي     مع"چیستي"ارسطو در بیان معاني جوھر، يکي از معاني آن را      

"گويدمي (بـه خـود ي خـود      "چیستي ھـر تـک چیـزي آن اسـت کـه             : "تـو بـودن  "زيـرا  .شـود آن گفتـه مـي   )بذاتـه "

"خودي خودت "چون تو به    .نیست"موسیقیدان بودن " ھـستي  "خودي خـودت  "نیستي، آنچه تو به     "موسیقیدان"

بـودن، ماننـد سـفیدي      )بذاتـه (يـا   "خـودي خـود   "زيرا به   .لب نیست اما اين ھمه مط   .تو است )ياماھیت(چیستي  

"سطح بودن "براي سطح نیست، چون      سـطح سـفید   "اما حتي مرکب ھر دوي آنھا، بعنـي   .نیست"سفید بودن "

.در آن گنجانـده شـده اسـت       )يعنـي سـطح   (زيـرا آنچـه بايـد تعريـف شـود           .رودنیز چیستي بـه شـمار نمـي       "بودن

کند، اما خود چیز درآن گنجانده شـده اسـت، تعريـف چیـستي ھـر يـک از            چیزي را تعريف مي   بدينسان عبارتي که    

شـود  بنابر اين ماھیت ھر موجود عبارت از آن چیزي است که گفته مي            ).١٣-b١٠٢٩،٢٠،متافیزيك(اشیاء نیست   

سـیقیدان بـودن   است، در نتیجه نبايد گفت که ماھیت عرض است، زيـرا وجـود تـو، قـوام بـه مو                  "وجود في نفسه  "

.ندارد، اما ماھیت تو آن چیزي ست که قوام تو  به آن است

"براي ارسطو، چیستي، تعريف و جوھر است       ٢متعلق به آن چیزھايي است که عبارت آنھا، تعريف        "چیستي.

شود؟        به چند گونه گفته مي٣ايينیز مانند چه"تعريف"آيا دراين میان .آنھا است

کند، و به گونه ديگر بر ھر يک از مقولات مانند دلالت مي "اين چیز در اينجا   "به يک گونه بر جوھر و       ايي  زيرا چه 

..کمیت، کیفیت  امـا نـه بنحـو يکـسان،        .کند درباره ھمه چیز صدق مي     ٤"ھست"درست به ھمان سان که واژه       .

3-horismos
4- to ti esti
5- to estin
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نیـز بنحـو مطلـق دربـاره جـوھر صـدق       ايـي  بلکه درباره برخي بنحو اولي و درباره برخي بنحوي ثاني بدينـسان چـه           

).٢٣-a١٠٣٠،١۵، متافیزيك(کند و به طور مقید درباره چیزھاي ديگر مي

بـر  )تقدم و تـأخر (يا ماھیت نیز ھمچون وجود مقول به تشکیک است و به نحو تشکیکي     "چیستي"  بنابراين  

چیـستي بنحـو    …:رسـطو اسـت   شود و اين امري است که در ادامه ھمین مطلب مـورد تأکیـد ا              مصاديق حمل مي  

پـس روشـن شـد کـه     )٣٠-a١٠٣٠،٢٩(و سپس از آن چیزھاي ديگـر .نخستین و به طور مطلق از آن جوھر است

"مفھوم(تعريف،   يا تنھا براي جوھرھاست يا به ويژه به نحـوي نخـستین و بـه طـور                 "چیستي"است و   "چیستي)

.مطلق براي آنھاست

 معاني موجود و بلکه نخستین و حقیقي ترين معنـاي موجـود جوھراسـت      بنابراين در فلسفه  ارسطو، يکي از      

و از جمله معاني جوھر نیز چیستي و تعريف است و بدين ترتیب موجود، جوھر و چیـستي، تعـابیر مختلـف از يـک            

.چیز است

چیستی در برابر ھستی-١-١

ز چیـستی اشـیاء وتمـایز آن بـا      بحـث ا شـود، لـذا  در نظر ارسـطو در قلمـرو مفـاھیم منطقـي مطـرح مـي           "ماھیت"

مـا چھـار   :گويـد مـي )مطلـب (ارسطو در بیان چھار گونـه پـژوھش   .کند نیز در منطق بیان مي     پرسش از ھستی را   

"چرائي/چرا ھست "بوده،/ھست :پژوھیمچیز را مي "آيا ھست" (چیستي/چیست " ).٢۴-٢٣ ،b٨٩ارگانون،"

و اين سرآغاز تمـايز  .شودو بعد از آن مطرح مي"ھستي"رسش بنابراين پرسش از چیستي جدا و متمايز از پ        

برھـان اقامـه    "ھـستي "بـر   ˝ مـثلا .منطقي وجود و ماھیت است که احکام منطقي متفاوتي را نیز بـه دنبـال دارد               

بـه معنـاي   "چیـستي "، ھر چند از سويي ديگر       )a٩١/١٢ارگانون،(برھان وجود ندارد    "چیستي"شود، اما براي    مي

مـاي حقیقـه بـر موضـوع حمـل          "چـه بـود ايـن بـودن       "ت و ھمچون تعیـین ذاتـي بـه معنـايي نزديـک بـه                تعريف اس 

.شودمي

بـز  "کسي ممکن است بداند که عبـارت يـا کلمـه اي ماننـد        ˝ مسلما):٧فصل(ھمین طور در آنالوطیقاي دوم      

 عـلاوه بـر ايـن اگـر کـسي      .آن چیـست ˝ به چه معناست، اما ھیچ کس نمي تواند بداند که واقعـا         "کوھي يا گوزن    

تواند بـا دلیـل واحـدي چنـین کنـد؟ بايـد             چگونه مي "اينکه وجود دارد  "و  "شئ چیست "بخواھد نشان دھد که يک      

انـسان  "و اينکه "انسان چیست ؟"اينکه .دھددھد و برھان چیز ديگري را نشان مي      تعريف يک شئ را نشان مي     

.مختلفند˝ دو مطلب کاملا"وجود دارد

وجود ندارد شناخت واقعي کـسب      ˝ چیزي که واقعا  "چیستي"راين از نظر ارسطو ممکن نیست که درباره         بناب

تـوان گفـت کـه    شناخت لفظـي و شـرح الاسـمي اسـت، امـا وقتـي مـي             ˝ دانیم صرفا کنیم و آنچه در مورد آن مي      

"ھـستي "و  "چیـستي "بنـابراين شـناخت     .وجود دارد "انسان"که بدانیم   "چیست"انسان به معني واقعي کلمه      

:گويـد لـذا ارسـطو مـي   .ھر چند دو امر متفاوت است ولي شناخت چیستي واقعي منوط به ھستي شئ اسـت  

دانـد کـه آن را بـر    شناسد چیزي از لحاظ ھـستي آن چیـست، بیـشتر از کـسي مـي         گويیم کسي كه مي   اما مي "

یزھـايي کـه برھـان پذيرنـد، مـا          و ھمچنین در مورد ھمـه چیزھـاي ديگـر، حتـي چ            .شناسدحسب نیستي آن مي   

).٢۵-٢٠،b٩٩۶،متافیزيك(کنیم شناختي وجود دارد که بدانیم آن چیز چیست؟ ھنگامي تصور مي

 فارابیفلسفهپرسش از چیستی وھستی در -٢

 بحـث مفـصلي   الحـروف شارح ارسطو  طبق سنت رایـج ارسـطوئی در       نیز    نیز به عنوان یک متفکر اصیل و       فارابي

ودر ضـمن بیـان معـانی    دھـد، مـي پیرامون تحلیل مفھومي موجود ارائـه )نت رايج نوشتارھاي اوستكه بر ضد س(

بر خلاف فلاسفه بعـدي حتـي ابـن سـینا كـه      .موجود به بیان تمایز میان چیستی وھستی اشیائ  نیز می پردازد    

.پردازندميمكنكنند و سپس به تمايز وجود و ماھیت در موجودات مابتدا بحث واجب و ممكن را مطرح مي

بـر تمـام مقـولات، يعنـي بـر تمـام       :كنـد مـي  موجود را بر سه امـر اطـلاق   در بیان معاني موجود،الحروففارابي در 

ــراض   ــسام اع ــواھر و اق ــود       .ج ــارج موج ــي آن در خ ــه محك ــي ك ــضیه ذھن ــك ق ــر ي ــتب ــاي  (اس ــه معن ــود ب موج

ز بـه دو معنـا تقلیـل مـی یابـد چـرا کـه ھـر یـک از           این سـه معنـا نی ـ     .و نیز به ماھیت منحاز خارج از نفس       ). صادق

)معقـولات (علاوه بر این ھر یـک از مقـولات  .مقولات قابل اشاره حسی ومطابق با ماھیتی خارج از نفس می باشد      

لـذا  .چون مطابق با خارج از نفس اند  بعد از تعقل صادق اند ،بنا بر این ھر یک از مقولات به ھر دو معنا صادق انـد                     

ود به دو معنا منتھی میشود،موجود به معنای صـادق وموجـود بـه معنـای ماھیـت منحـاز ومعنـای دوم                  معانی موج 

.اعم از این است که در خارج از نفس موجود باشد یا نباشد
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 ولـی از نظـر گـاه وی در معنـای دوم وجـود      فارابی بر خلاف ارسطو ھر دو معنا را متعلق بحـث فلـسفی مـی دانـد           

، احكـام ماھیـت را   ”موجـود “ در تحلیل و تبیین معناي اخیر از      لذا.ن ماھیت مھم است   ،تحقق عینی وخارجی داشت   

گويـد ماھیـت و ذات   مـي لذا.روشن شود”ماھیت منحاز خارج از ذھن“در ارتباط با ”موجود“كند تا معناي ميبیان

و گـاه غیـر   .رت استگاه منقسم است يعني داراي اجزاء است و به عبارتي مركب از ماده و صو              :به دو نحو است   

اين قسم اخیر نیز گاه فقط بسیط خارجي است مثـل عقـول و عـوارض،    .منقسم است يعني ماھیت بسیط است   

ھم بسیط خـارجي  (و گاه بسیط محض است      .اند از جنس و فصل    اند ولي در ذھن مركب    كه به اعتبار خارج بسیط    

.ل ذھني نیز ندارندمانند اجناس عالیه كه حتي جنس و فص)است و ھم بسیط ذھني

بنابراين سـه  .شود  بر طبق آنچه در احكام ماھیت آمد، به سه امر اطلاق مي       – ماھیت منقسم    –در نوع اول    

، ھمین انسان با تفـصیل اجـزاء،   )كه تصور اجمالي است(انسان در مجموع :شوندميچیز به عنوان ماھیت لحاظ

گفتـه شـود بـه عبـارتي     "مـاھو ھذاالـشيء  "سـت در جـواب،  ماھیت چیزي است كـه صـحیح ا       .و واحد واحد اجزاء   

بـه نحـو بـسیط و اجمـالي     ”جمله“آيد گاه خود مي”ماھو“است و آنچه در جواب ”مايقال في جواب ماھو“ماھیت 

جـنس وفـصل و يـا    (انـد  و گاه جـواب اجـزاء بـه تنھـايي    ).حد(، گاه جواب به اجزاء منفصل است )اسم است (است  

انـد لـذا ايـن اجـزاء نیـز ممكـن اسـت مركـب         مورد اخیر، ھر يك از اين اجزاء، يك ماھیـت مـستقل  در ).ماده و صورت 

شوند تا منتھي شود به يك جزء بسیط به اجزائي كه ماھیت آن اجـزاء  ميباشند و قابل تقسیم، اينھا نیز تقسیم

.غیر منقسم است

”ملخـص تلـك الجملـه   “و ”جملـه “گويـد ماھیـت منقـسم كـه واجـد     مـي پس از اين مقدمـه طـولاني، فـارابي   

.انددر آن مختلف”وجود“و ”موجود“.باشدمي

)جـزء جـزء شـده   (ماھیت ملخصه )قسم دوم و سوم(و نیز ”موجود“را ”جمله و ذات ماھیت“قسم اول يعني   

شـيء  گويیم و در اين میـان فـصلي كـه ممیـز آن     مي”وجود“را )جنس و فصل به تنھايي(و جزء جزء اجزاء ماھیت 

مطابق اين نظر ھر موجودي كه بـه جنـسي از اجنـاس عالیـه متـصف                 .است به اطلاق لفظ موجود سزاوارتر است      

جوھريت او مثلا حیوان كه متصف به جوھريت است وجود اين حیوان .باشدمياست، وجود او ھمان جنس عالي

.باشدميھمان كیفیتش”وجود رنگ سفید“است و

بـه عبـارتي چـون      . معناي وجودي است كه آن وجود ماھیت يا جزء ماھیت است           ھمچنین اين جنس داخل در    

در يـك معنـا   ”وجـود “ماھیت و يا جزء ماھیت نیز وجوداست جنس به اين اعتبار نیـز وجـود اسـت بنـابراين در اينجـا           

ء اسـت وجـز   ”موجـود “، مركـب    )منقـسمه (خلاصه اينكه در ماھیت مركب      .ماھیت است و در يك معنا جزء ماھیت       

(ماھیت مركب موجود است يعني داراي وجود است    .است”وجود“ماھیت   و ”وجـود “و .اسـت )شـيء لـه وجـود   .

.است”وجود“ولي جزء كه بسیط است .آن دو امر متفاوت و متمايز است”ماھیت“

است و تمايزو اختلاف بین وجـود و ”ماھیت“عین ”وجود“اما در قسم دوم، يعني ماھیت بسیط و غیرمنقسم          

.ماھیت نیست و اين ماھیت بسیط شيء له الوجود نخواھد بود بلكه عین وجود است

كنـد و وجـود و ماھیـت و تمـايز و عـدم تمـايز آن دو را در       مـي اطـلاق ”موجود“فارابي بر ماھیت منحاز خارجي 

بـالقوه و  نمايد، و موجود به معناي ماھیت منحـاز خـارج از نفـس را بـه     مياقسام ماھیت مركب و بسیط مشخص

بر خلاف ارسـطو كـه موجـود را بـه بـالقوه و بالفعـل اطـلاق        ).مقسم ماھیت موجود است(كند ميبالفعل تقسیم

.داندمينموده و قوه و فعل را از معاني موجود

از ھستی و چیستی شیئ وتفکیک بین آنھـا ارائـه مـی دھـد کـه پـیش از وی                     فارابی در حالی چنین تبیینی    

معـانی وجـود بـر آنـست کـه           می داند،ارسطو در بیـان    )اوسیا( نخستین وحقیقیترین معنا جوھر    ،وجود را در  ارسطو  

لـذا  )٣ب١٠٠٣( تـرین آنـست  أی واحددلالت دارند وجوھر اساسی مبد به ھمه اماانی بسیار دارد ھر چند موجود مع   

لـذادر  .مـی دانـد   وی پرسش از ھستی را به پرسش از جوھر ارجاع داده و جوھر را نیز عبارت ازچیـستی وجـوھر                     

حوزه مباحث متافیزیکی ارسطو بر عینت وجود وماھیت تصریح وتأیید دارد ودر مـورد محـال بـودن جـدايي شـيء از                    

در ايـن صـورت جنـب    .كند كه اگر در اشیائ ماھیت عین خود آنھا نباشدمياستدلال)در موجود بالذات(ماھیتش 

در اين.نامیمميواھد داشت كه غیر از آنست و آن را بماھیت اصلي كه مثلا الف است، ماھیت ديگري وجود خ

و ھمچنین الـي غیـر   .صورت علاوه بر الف و ماھیت الف ماھیت ب را خواھیم داشت كه او نیز غیر از خود ب است            

پس بايد سرانجام خواه و ناخواه به جـوھري برسـیم كـه مـاھیتش       .النھايه ادامه خواھد يافت كه اين ممتنع است       

پس چـرا از آغازشـيء و مـاھیتش را يـك و ھمـان               .دش نیست بلكه خودش و ماھیتش يك و ھمان است         غیر ازخو 

).٢٧٤ص ،،پ١٣٧٩متافیزیک،، خراساني(ندانیم 
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كنـد نیـز مويـد ايـن     مـي  اسـتفاده كـرده و بـه آن اسـتناد    متافیزيكمطلبي كه ژان برن در بحث جوھر از مطالب 

شـود  مـي  ماھیت ھـر موجـودي عبـارت از آن چیـزي اسـت كـه گفتـه       اوسیا عبارت ازماھیت است و:مطلب است

بنابراين ھر وجودي به ھـیچ وجـه بـا    .شودمياست كه تعريف”اوسیا“بدين ترتیب فقط .است”وجود في نفسه“

ژان بـرن،  (انـد  ماھیتش تفاوت ندارد، ماھیت از وجود جداشدني نیست و ماھیـت ھـر چیـز را جـوھر آن چیزخوانـده       

).۵-a١٠٣١فیزيكمتا و ١٥٤ص

 نمـوده اسـت کـه    به مطلـب دقیـق وظریفـی اشـاره       "موجود بالعرض "و"موجود بالذات "البته ارسطو در تمایزبین     

.از آن سود جسته اند "تمایز وجود وماھیت"فیلسوفان اسلامی  از جمله فارابی در ارائه نظریه بنیادی

كند كه آيا ھر موجود مفرد عین ماھیتش است يا اين دو مي پیرامون اين پرسش بحثزيتاارسطو در فصل ششم 

شود كـه شـيء منفـرد جـز جـوھر خـودش چیـز ديگـري نیـست، و          ميتصور:گويدميغیر از يكديگرند؟ و در پاسخ

.شـوند، دو چیـز مختلـف انگاشـت    مـي بايد چیزھايي را كه بالعرض نامیـده .چیستي نیز جوھر شيء منفرد است

.)٣٥-٣٠آ١٠٣١(مختلف است”انسان سفید بودن“با ” سفیدانسان“مانند اينكه 

"ماھیت "ابن رشددر تفسیراین نظریه ارسطو وعینیت  

شـان واحـد اسـت،در      "انیت"و"ماھیت)"جواھر اول (در جواھر اول،بر این عقیده است که جواھر محسوسه        "انیت"و

 سـپس توضـیح مـی دھـد کـه ارسـطو بـدان               وی.غیر این صورت جوھر اول نبوده وجوھر برای غیر نیز واقع میشوند           

ابــن (ماھیـات جـواھر اول غیــر از انیـت آنھاسـت    "صـور افلاطــونی "جھـت ایـن بحــث را مطـرح میکنـد کــه در نظریـه      

.)٨٢٩،ص١٣٨٠رشد،

شوند كه منظور ارسطو ھمـان ايـده ھـاي افلاطـوني     مينامیده"موجود في نفسه"بنابراين در موجوداتي كه 

عین ماھیتش باشـد، يعنـي ماھیـت نیـك، نیـك اسـت و ماھیـت موجـود، موجـود و                      است، ضروري است كه شيء    

دانـد و در  مـي لذا ارسطو در اينجا به نحوي ماھیت و وجود را در موجودات با لـذات يكـي  .ماھیت واحد، واحد است

كنـد و ايـن نكتـه بـسیار مھمـي اسـت كـه در        مـي موجود بالعرض، ماھیت و چیستي را غیر از وصف عرضي لحاظ

فلسفه مشاء اسلامي فارابي و ابن سینا با تكمیل و بسط اين نظريه، آن را مبناي بسیاري از مسائل متـافیزيكي              

.قرارمي دھند

 اشیائھستی وچیستیرابطه -٢-١

را بـه صـورت روشـن و    ”وجود“و ”ماھیت“نمايد كه فارابي نخستین كسي است كه تقسیم دو بخشي     چنین مي 

٥اما نكته مھم و قابل توجـه كـه بـه نظـر مـي رسـد  اختـصاص بـه فـارابي دارد            .مودقطعي وارد فلسفه اسلامي ن    

يعنـي آنچـه   ”عارض“.بردميرا بكار”لازم“و “عارض“اينست كه وي در توصیف رابطه میان وجود و ماھیت كلمات 

است كه ابـن  اين ھمان مسأله اي .يعني يك وصف جدانشدني يا ذاتي”لازم“شود و مياز خارج عارض و حادث

سینا از فارابي اخذ نموده ودر فلسفه خويش بـه تفـصیل آن را پرورانـده و از طريـق آثـار وي ايـن مطلـب، منجـر بـه               

.تحول و گسترش و ابداعات بي نظیر در فلسفه اسلامي شده و فلسفه غرب نیز از آن متأثر گرديده است

 مطالب فارابي به سبب سبك نگارش كـه مختـصر       ھر چند .قرار دارد ”عارض“نكته كلیدي اين مسأله در كلمه       

.و موجز است بطور انكار ناپذيري گاھي مشوش و مبھم است

و در )٣٧٧، صتعلیقـات فـارابي،  (”الوجـود مـن لـوازم الماھیـات لا مـن مقوماتھـا      :گويـد مـي در تعلیقاتفارابي 

ن دائماً باعتبار ذاتـه ممكـن الوجـود فیعـرض     ان يكو ممكن الوجود بذاته واجب الوجود بغیر وانه يلزمه         “:دعاوي قلبیه 

.له ان يكون وجوده بغیره     بھـذا الطريـق يعلـم ان لايجـوز ان تكـون         “و در جـاي ديگـر       )٢،ص  دعاوي قلبیه فارابي،  (”.

).٤،ص رساله زينونفارابي،(”…ماھیه الشيء سببا لوجوده العارض للماھیته 

بنحـو مفـصلتري ايـن      ) میان فارابي شناسـان ترديـد اسـت        ھر چند در صحت انتساب آن به فارابي       (فصوص  در  

ھـر يـك از   “:گويـد مـي در ايـن مـورد  )فـصوص الحكـم  (فارابي در آغاز نگین ھاي حكمـت  .مطلب مطرح شده است

نیـست و  ”وجـود “عـین  ”ماھیـت “.است)ھويت(”وجود“و ”ماھیت“يابیم داراي يك مياموري كه ما پیرامون خود

بـود، ھـر گـاه    "وجـودش "اگر ماھیـت انـسان مـثلا عـین     .نیست”ماھیت“جزء مقوم داخل در     به عنوان يك    ”وجود“

نموديد يعني ھـر گـاه   مياو را نیز تصور”وجود“كرديد، بدان وسیله ميانسان را تصور”ماھیت“شما در ذھن خود 

بـي درنـگ وجـود او را   نموديـد، يعنـي   ميانسان را تصور”ھويت“كرديد، عملا ميانسان را تصور”چیستي“شما 

 البته اين مسأله نیز در شارحان و مفسران يوناني و اسكندراني ارسطو قابل بررسي است ولي در فلسفه اسلامي با توجه به منابع و -8

. مطلب مي تواند اختصاص  به فارابي داشته باشدمتون پشتیبان فارابي، اين
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بالضروره اين تـصديق  ”ماھیت“ھر عمل تصور يك )نبود،”وجود“چیزي غیر از    ”ماھیت“اگر  (به علاوه .شناختیدمي

.كردميحاصل”وجود دارد“را كه آن 

جزء مقـوم ذاتـي آنھـا خواھـد بـود، و            ”وجود“وگرنه  .اين اشیاء نیز نیست   ”ماھیات“داخل در   )ھويت(”وجود“

مطلقاً غیر ممكن خواھد بـود حتـي در تخیـل و            ”ماھیت“بدون آن كامل نخواھد بود، و رفع آن از          ”ماھیت“ر يك   تصو

را خواھـد  ”حیوانیـت “و ”جـسمیت “مـثلا، درسـت ھمـان نـسبت     ”انسان“در مقايسه با ”وجود“توھم، بطوري كه   

شـك ندارنـد كـه او يـك جـسم يـا يـك        فھمند و  مطلقـا  ھمانطور كه كساني انسان را به عنوان انسان مي        .داشت

 چیست ھمینطور ھم شك نخواھنـد داشـت       ”حیوان“ يا يك    ”جسم“حیوان است، اگر مثلا بفھمند كه منظور از يك          

تـا اينكـه   )دربـاره وجـود او  (برعكس آنان شك خواھند داشـت  .لكن در واقع قضیه چنین نیست.كه او موجود است   

.ن منطقي اثبات شودوجود بوسیله ادراك حسي يا بوسیله برھا

 بايـد  ”وجـود “بنـابراين  . عنصر مقوم ھیچ شئ موجـودي نیـست  ”ھويت“ يا ”وجود“گیريم كه مياز اينجا نتیجه

نیـست  )عـوارض ذاتـي يـا لواحـق    ( از خواصي ”وجود“.شودمي”ماھیت“عرض لازمي باشد كه از خارج عارض بر 

شـود بـه دو   مـي ”ذات“تمام خواصي كه عارض يـك  .ود پس از آنكه فعلیت و تحقق يافت ملحق ش”ماھیت“كه به 

شـود و معلـول خـود آن ذات و لاحـق بـه آن اسـت، و       مـي ”ذات“خواصي كه عـارض يـك   :طبقه قابل تقسیم است

 ممكن نیست از آن خواصي باشـد  ”وجود“. است”ذات“شود و معلول چیزي ديگر غیر از ميخواصي كه عارض آن

)يعنـي خاصـیتي  (خود آن شئ است، زيرا غیر ممكن اسـت كـه چیـزي    ”رضع“شود كه علت ميكه عارض شئ

داراي )يعني آن خاصیت(ھرگاه آن . نداشته باشد”وجود“شود در حالي كه ملحق)ذات(كه عارض و به يك شئ 

كه  موجود است وجود داشته باشد بـدين گونـه محـال    )”ذات“يعني  (چنان طبیعتي است كه فقط وقتي آن شئ         

چیـزي ملحـق شـود كـه پـس از تحقیـق       ”)كـه ھنـوز غیـر موجوداسـت     (ماھیـت “ل تصور است كه بـه يـك       و غیر قاب  

.تواند حاصل و متحقق شودماھیت مي"وحصول 

 حاصـل و محقـق شـد عـارض آن شـود،        ”ذات“ پـس از آنكـه       ”تحقق و حـصول   “و نه روا و قابل تصور است كه         «

زيـرا در ايـن حـال، آن قبـل از     . شـود  ”ذات“ عـارض    ”جـود و“)خـود آن  (پـس از    )به عنوان يك خاصـیت    (”وجود“يعني  

.بوده است)يعني پیش از آنكه موجود شود، مقدم برخودش(خودش 

باشد كه عـارض بـر مـاھیتي شـود كـه آن خـواص از        يكي از خواصي”وجود“بدين سان غیر ممكن است كه “

خـود باشـد كـه تحقـق و حـصول داشـته       تواند منبع و مبدأ خواص مييك شئ تنھا وقتي.است)ماھیت(خود آن  

شـود كـه آن شـي،    مـي بـر او عـارض  )يعني خواصي(فقط وقتي يك شئ حاصل و متحقق  شد چیزھايي .باشد

 خاصـیتي  ”علـت “سـازد  مـي شود و آن را واجب و ضروريميزيرا شیئ كه خاصیتي بر آن عارض.علت آنھا باشد

امـا آن  . باشـد ”واجـب “ود را ايجاب نمي كند مگر آنكه خـودش   خ”معلول“”علت“و يك .آيدمياست كه بدنبال آن

. باشد”واجب“نمي تواند بدون وجود داشتن )علت(

 مگـر در  . مقتـضي و مـستلزم آن باشـد   ”ماھیـت “ به ھیچ وجه نمي تواند چیزي باشد كه يك ”وجود“در نتیجه

 از آن صادر”وجود“كه منبعي كه سازد مياين مطالب روشن. يك شئ ھمان ماھیتش باشد”وجود“موردي  كه  

بنـابراين وجـود بايـد از       .يكي باشـد  ”وجود“اتفاقا با   ”ماھیت“مگر وقتي   . باشد ”ماھیت“شود بايد چیزي غیر از      مي

از ”ماھیت“در نھايت بايد به مبدأيي برسد كه در او          )سلسله علل (اما  .برسد”ماھیت“به  ”ماھیت“چیزي غیر از    

).٥٨-٥٦؛  ايزوتسو، ص٥٢-٥١، ص١٣٨١، فارابي(”تمیز نیستقابل تشخیص و ”وجودش“

.مطلب ياد شده كه در گسترش افكار مابعد الطبیعي در سنت اسلامي اھمیت فوق العاده اي داشته اسـت                   

اگر از آن فارابي باشد، تأثیر شگرفي بر انديشه ابن سینا داشته است چـرا كـه وي تمـام ايـن برھـان را دقیقـا بـه             

.پذيرفته و دوباره اقامه كرده و آن را يك جزء مكمل نظام  فلسفي خود ساخته استھمین صورت 

دھد يا يـك  ميشود، اين عروض فقط در ذھن و در مرتبه تحلیل مفھومي رخمياما وجود كه عارض بر ماھیت

ح روشـن  افتـد؟ ھـر چنـد فـارابي پاسـخ را بنحـو صـري       مـي امر واقعي است كه در جھان خـارج و عـالم واقـع اتفـاق    

نقطه عطـف يـا نقطـه انتقـال از       »عارض«توان استنباط كرد وي ھر دو را منظور داشته و كلمه            نساخته است، مي  

را وارد حـوزه متافیزيـك   ”عـروض “و ”تمـايز “و اين مرحله دوم است كه اين .قلمرو نخست تفكر به قلمرو دوم است  

ي گسترش داده و آن را مبناي بـسیاري از مـسائل مھـم              نموده و تمايز منطقي ارسطويي را به تمايز مابعد الطبیع         

.دھدميمتافیزيك قرار

فارابي مانند ارسطو، از اشیاء موجود عیني و انـضمامي كـه در نظـر او    :گويدميايزوتسو در تحلیل اين مطلب

ك كـل   كـه فـي نفـسه ي ـ   -وي به تحلیل يك شي موجود عیني و انـضمامي .كندميواقعیت اولي و مقدم اند، آغاز
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در حالیكه مبنـاي خـود را   .پردازدمي”وجود“و ”ماھیت“يكپارچه بدون شكاف از لحاظ ھستي شناسي است ـ به  

آن تصور كنـیم، ادعـا و   ”وجود“بدون توجه به ”ماھیت“را به عنوان ”ماھیت“توانیم يك ميدھد كه مامياين قرار

يك شـئ بنـا بـر قـول وي، مـستلزم      ”ماھیت“است و ”جودو“ذاتا و اساساً چیزي غیر ”ماھیت“كند كه مياظھار

”حیوانیـت “و ”جـسمیت “بـدان معنـا كـه مـثلا     .نیـست ”ماھیـت “مقوم ذاتـي  ”وجود“يعني .باشدنميوجود شئ

ست كه عـارض  عارض است يعني چیزي”وجود“گیرد كه مياند، لذا از اين برھان نتیجه”ماھیت انسان“مقومات 

).٥٩،ص ايزوتسو(است كه نسبت به ماھیت عرضي است شود يا چیزي ميماھیت

امري اسـت كـه در قلمـرو    ”عروض“اين برھان به تحلیل ذھني و عقلي مفھوم يك شئ عیني مربوط است و               

اما فارابي از ملاحظه ساختمان مفھومي محض يك موجود به وجود عینـي و فـوق ذھنـي آن    .دھدميمفاھیم رخ

در ”ماھیـت “بـر  ”عـروض وجـود  “تـوان از  مييد كه جھت معیني ھست كه در آنخواھد بگوميو.شودميمنتقل

گیـرد و ھـم مبنـاي مـسائل مھـم      مـي ايـن مطلـب ھـم صـبغه كلامـي و خداشناسـانه      .عالم واقعیت سخن گفـت 

بر اين اساس و برحسب رابطه بین وجود و ماھیـت فـارابي   .شودميھستي شناسانه در نظام فلسفي فارابي

 كـه ايـن مطلـب بیـانگر رابطـه خـالق و مخلـوق و        ،كنـد مـي ولیه، موجود را به واجـب و ممكـن تقـسیم   در انقسام ا

او ھمان وجود است در حالیكه ممكنـات، ماھیاتـشان نـه تنھـا عـین            )ماھیت(اختلاف آن دو نیز است واجب الذات        

“علت“وجود آنھا نیست، بلكه حتي قابل آن نیستند كه           ھا بايد از منبع ديگري افاضـه  خود باشند و وجود آن    ”وجود”

.شود )عارض(

فــارابي از ايــن برھــان و نتــايج آن، در اثبــات مفارقــات و اثبــات واجــب الوجــود، و وحــدانیت او و ســاير اوصــاف و  

ويژگیھاي واجب سود جسته است و اساس الھیات بالمعني الاخص در مابعد الطبیعه فـارابي بـر ايـن تمـايز و ايـن           

اي سینوي است، شايد بـه      شود كه اين نظريه   ھر چند غالبا ادعا مي    . و ماھیت استوار است    نحو ارتباط بین وجود   

.و رابطه عروض بین آن دو را وامدار فارابي است”وجود“و ”ماھیت“واقع ابن سینا اين تقسیم دو بخشي 

 وجود و ماھیت متا فیزیکیثمرات نظريه تمايز-٣

سطو نقل شد، سخن وي ناظر به يك تمايز منطقـي اسـت و ايـن تمـايز بـه تمـايز                   با توجه به مطالبي كه از ار      

كنـد   مـي  ھر چند در مابعـد الطبیعـه بحـث از چیـستي و ماھیـت را مطـرح      …يابد ھستي شناسانه گسترش نمي

ي موجودات تمايز قائل میشود، اما در نظام ما بعد الطبیعي ارسطو اين فـرق و تمـايز اثـر مھم ـ                   ”ھستي“بین آن و    

و ارسـطو نـه تنھـا در ھیچیـك از مباحـث مـا بعـد        .گیـرد مـسائل و مطالـب متـافیزيكي قـرار نمـي     نداشته و مبنـاي 

الطبیعي خود از آن بھره نبرده است و به تفصیل و توضیح آن نپرداخته است، بلكه اساساً با نظام مـا بعـدالطبیعي           

.او سازگار نیست

 يــا بنحــو –لــف يــك چیزانــد، و آنچــه ذھــن وي را اصــلا و اولاً موجــود، جــوھر و چیــستي در ارســطو تعــابیر مخت

جھـاني كـه    .اندكه واقعا موجودند، يا موجوداتي كه واقعي      .اند)يا ماھیاتي (”ذوات“ اشغال كرده است     –انحصاري  

و آن جھـاني  .ارسطو با آن سروكار دارد، جھاني است كه بالفعـل موجـود اسـت، جھـان اشـیائي كـه وجـود دارنـد          

.تواند موجود نباشدميه ممكن است فكر شود كهنیست ك

”وجـود “و ”ماھیـت “در اينچنین نظام ما بعد الطبیعي جائي براي مسأله فرق و تمايز و رابطـه و نـسبت میـان                   

ژيلسون اين نوع ھستي شناسـي را يـك   .كه وجود ندارند، از ھمان آغاز كنار زده شده اند        ”ماھیاتي“نیست، زيرا   

”جـواھر “تر و دقیقتر نامد، نظامي كه در آن ساختمان وجودي اشیاء يا به طور خصوصيمياملدو بخشي تام و ك

در مرتبه اي از ھستي شناسي ملاحظـه شـده انـد كـه در آن اشـیاء قـبلا بـه نحـو كامـل سـاخته شـده و شـكل                          

 است كـه در آن  اند، نظامي كه در آن جوھر از لحاظ وجود شناسي به عنوان يك شيء يكپارچه بدون شكاف    گرفته

).٣، مقدمه ١٩٤٨، ژيلسون(ماھیت و وجود و وحدت يكي است 

از لحاظ وجود شناسي به عنوان يك موجود يكپارچه بي شكاف به تصور آمـده كـه در                  ”جوھر“اين انديشه، كه    

(وحدت"آن ماھیت و وجود و       ح در اند توسط خود ارسـطو بـا حـداكثر وضـو    كاملا با يكديگر متحد و يكي شده   )واحد"

. بیان شده استچھارم متافیزيككتاب 

"يعني نه بطور مفھومي وتـصوري (به ھر حال ارسطو با وحدت واقعي   سـروكار  "ماھیـت "”و“موجـود  ”و“يـك  )

سـان مـورد غفلـت    كـه بـدين  ”ماھیـت “و ”وجـود “اين امر قابل توجه است، زيرا دقیقا اخـتلاف مفھـومي بـین             .دارد

فارابی نه فقـط بـه عنـوان شـارح بلکـه بـه       .اصلي و عمده فلاسفه مسلمان گرديد     اشتغال  .ارسطو واقع شده بود   

عنوان متفکری اصیل که در تلاش جھت ارائه مطالب نو و جدیدو در عین حال صریح و صحیح است ،با احاطه کامل                

براین بنا .ت استبر این اعتقاد بود که وجود در ھر ممکن فعلیت یافته ای ملازم با ماھی        "وجود"بر مباحث پیرامون    
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الوجـود کـه تنھـا اوسـت کـه بنحـو ضـرورت وجـود خـویش          واجـب .ماھیت دارای وجود است،اما عـین وجـود نیـست    

ای اسـت کـه وجـود محـض اسـت ونمیتوانـد مـاھیتی داشـته باشـد جـدای از وجـود                     ،ھستی یافتـه اسـت یگانـه      

.ماھیات با امکان  محض  مناسبت دارند و وجود نخستین ضرورت مطلق است.

فارابی نظریه اجتھادی خود را در باره ماھیت وتمـایز آن از وجـود بـه دقـت تـدوین نمـوده و نظـام مابعدالطبیعـه              

.تأسیسی خود را نیز بر آن مبتنی نمود

 از نظرگـاه مابعـدالطبیعي و مـستقل از سـنت ارسـطوئي تأسـیس و             نیز فارابي بر پايه اين نظريه، آراء مھم ديگري       

متافیزيكي میان واجب الوجود و ممكن الوجود را، كه ھـم مبـین تعـالي و تنزيـه  واجـب الوجـود       او تمايز .نمودارائه

است و ھم حافظ ھمه جھات سنخیت میان واجب الوجود بذاته در مقام علت با ممكنات است، تبیـین مـي كنـد و           

ب از وجـود وماھیـت   وھر موجود ممکنـی نیـز مرک ـ  كند،ميدر انقسام اولیه، موجودات را به واجب و ممكن تقسیم

 ارسطو در انقسام اولیه، موجـود را  و.دارداست در حالیکه واجب الوجود   وجود محض است وماھیتی ورائ وجود ن          

است در حالیكه مقسم جوھر و عرض ”موجود“مقسم در اين انقسام ارسطو .نمايدميبه جوھر و عرض تقسیم

ا موجود نخستین فلسفه ارسطو جوھر اسـت  وموجـود       ولذ.است”ماھیت ممكنه “يا  ”ماھیت“در فلسفه اسلامي  

در حالیکه.تعابیر مختلف یک چیز اند)ماھیت(،جوھر وچیستی

الوجود است،یگانه وجود محـضی اسـت کـه نمـی توانـد مـاھیتی جـدای از                موجود نخستین فلسفه فارابی واجب    

)ماھیـت ( در ابن سینا به علل قوام       اين نظرية فارابي زمینه ساز تقسیم علل اربعه ارسطويي        .وجود داشته باشد  

ريزي كـرده، و زمینـة   ھمچنین بحث اصالت ماھیت و اصالت وجود را در فلسفه اسلامي پي      .شودو علل وجود مي   

.سازدرا توسط ابن سینا فراھم مي”كلیات“تفصیل و حل مسأله 

نتیجه

سفه در ھر دوره ای صورتی خاص دارد،چنانکه صورت فلسفه اسـلامی بـا صـورت      فلبنابراین شاید بتوان گفت که    

سفه یونــانی یکــی نیــست و نبایــد اصــول ومبــانی فلــسفه اســلامی را عــین اصــول ومبــانی فلــسفه یونــانی    لــف

.ه به تناسب این اصول قابل طرح اند متفاوت اندلذا مسائلی نیز ک.دانست

ــسلمان   ــسوفان م ــی فیل ــارابی (تلق ــا ف ــان  )در رأس آنھ ــی یونانی ــا تلق ــود ب ــطو -از وج ــه ارس ــوده  -از جمل ــاوت ب متف

،در فلسفه یونانی مطرح نبـوده،ونمی توانـسته اسـت       تمایز آنھا از یکدیگر ورابطه آنھا       مسأله وجود وماھیت    .است

.مطرح شود

اخذ شده و ماھیت غالبا به معنـای  فعـل بـودن اسـت ،         "بودن"بانھای فلسفی ھمواره در معنای ماھیت       در تمام ز  

امـا امـروزه   .به واقعیـت شـیئ اشـاره دارد      "اسنتیا"شیئ واقعی است ودر لاتین نیز       "اوسیا"منظور یک یونانی از     

لـذا دیگـر ماھیـت       . باشـد  مدلول ماھیت  ممکن است وجود داشته باشـد ھمچنانکـه ممکـن اسـت وجـود نداشـته                  

.است"وجود"حاکی از وجود نیست بلکه صرفا حاکی از قابلیت صرف  برای در یافت 

 فارابی نخستین کسی است کـه بـین وجـود وماھیـت تمـایز متـافیزیکی ومبنـائی قائـل                    در تاریخ فلسفه اسلامی   

. آنستاز نظر وی وجود نه جزئ ماھیت ونه عین ماھیت است بلکه عرض لازم.شده است
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15-Aristotle, Categoria, see: D. Ross, The works of Aristotl
16- Aristotle, Metaphysics, see: D. Ross, The works of Aristotle
17 -Ross.David. The works of Aristotle., second edi, Oxford, 1928
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